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با  موش های تهراننبرد  ناتمام 
شــرق: درحالی که با آغاز فصــل گرما، 
جمعیــت موش هــا در پایتخــت رو به 
افزایش گذاشــته، برخی اعضای شورای 
شهر و شــهروندان نســبت به گسترش 
این معضل بهداشــتی و زیست محیطی 
ابراز نگرانی کرده اند. شــهرداری تهران 
می گوید مقابله با موش ها با روش های 
ترکیبــی در جریان اســت، امــا کاهش 
کیفیت ســموم، رهاســازی زباله توسط 
مــردم و چرخــه غذایی مختل شــده از 
چالش های اصلــی کنترل جمعیت این 

جانوران موذی است.
در روزهای اخیر، گلایه های متعددی 
از سوی ساکنان مناطق مختلف پایتخت 
مطرح شــده که از مشــاهده روزافزون 
موش ها در معابر، پارک ها و حتی برخی 

مراکز عمومی حکایت دارد.
در واکنش به ایــن نگرانی ها، داوود 
گــودرزی، مدیــر اداره کنتــرل جانوران 
مضر شــهری ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری تهران، از اجــرای برنامه ای 
چندمرحله ای بــرای مهار موش ها خبر 
داده اســت. به گفتــه او، در حال حاضر 
۲۱۸ اکیپ در ۲۲ منطقه تهران به صورت 
فعال مشــغول مبارزه با ایــن حیوانات 
هستند. این اقدامات شــامل استفاده از 
روش هــای شــیمیایی و فیزیکی، کنترل 
پســماند، همکاری هــای بین نهــادی و 
نیز بهره گیــری از ظرفیت شــرکت های 

دانش بنیان می شود.
گودرزی با اشــاره به کیفیــت پایین 
برخی از ســموم موجود گفت: «سموم 
فعلــی اگرچــه دارای تأییدیه های لازم 
هستند، اما اثربخشی صددرصدی ندارند، 
به همین دلیل در کنار آنها از روش های 
فیزیکی نیــز بهره می بریم». او تأکید کرد 
که افزایــش زاد و ولد موش ها در فصل 
گرمــا یک رونــد طبیعی اســت و هدف 
شهرداری، کنترل مؤثر این روند است نه 

ریشه کن کردن کامل موش ها.
وی همچنین از شــهروندان خواست 
در این مسیر با مدیریت مناسب زباله های 
خانگــی و عدم رهاســازی پســماند در 
معابر، همکاری لازم را داشــته باشــند. 
گــودرزی گفــت: «بایــد اطلاع رســانی 
عمومــی، بهســازی محیط شــهری و 
مشارکت مردمی در کنار اقدامات اجرائی 

باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود».

مدیــر اداره کنتــرل جانــوران مضر 
شــهری در پاســخ به اظهــارات یکی از 
اعضای شــورا که گفته بود موش ها در 
تهران به اندازه گربه شده اند، این ادعا را 
رد کرد و گفت: «موش های مشاهده شده 
در سطح شهر از نژاد فاضلابی هستند و 
معمولًا بیــن ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم وزن دارند. 
این بزرگ نمایی ها باعث تشویش اذهان 

عمومی می شود».
وی همچنین نســبت به غــذادادن 
شــهروندان به حیوانات شهری هشدار 
داد و گفت: «این کار نه تنها باعث اختلال 
در چرخه طبیعی می شــود، بلکه تأمین 
غذای کافی برای موش ها و کلاغ ها را نیز 
ممکن می سازد. حتی گربه ها هم در این 

شرایط دیگر موش شکار نمی کنند».
در پاســخ به برخی شــایعات درباره 
احتمــال شــیوع بیماری هایی همچون 
طاعون، گودرزی گفت که روند اثرگذاری 
ســموم به گونه ای اســت که موش ها 
تــا چندین روز پس از مصرف ســم زنده 
می ماننــد و معمولًا در مکان های دور از 
دید و زیرزمینی جــان می دهند. بنابراین 
احتمال مشــاهده تجمع جنازه موش ها 
بسیار کم اســت و در صورت بروز چنین 
مواردی، آن گاه می توان نگرانی بهداشتی 

را مطرح کرد.
به گفته وی، شهرداری در حال خرید 
سم جدیدی با مکانیسم اثر متفاوت است 
که به جای تأثیر بر سیستم خونی، موجب 
انسداد دستگاه گوارش موش ها می شود. 
این ســم پس از آزمایش موفق در یکی 
از مناطق تهران، قرار اســت به زودی در 

سطح شهر مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، شهرداری تهران تأکید دارد 
که کنترل پایدار جمعیت موش ها نیازمند 
همکاری شــهروندان، به کارگیری دانش 
روز، بهســازی محیط شــهری و پیگیری 
مستمر دستگاه های مســئول است. اما 
آنچه واضح است، اینکه مردم همچنان 
انتظــار اقداماتــی محســوس تر و نتایج 

ملموس تری در سطح شهر دارند.

گزارش تفصیلی از نشست 
«مدیریت کالاهای وارداتی و تخصیص بهینه ارز»: 

بررسی چالش ها و راهکارها
شــرق، امین داودی: در دورانی که اقتصاد ایران بــا چالش های متعددی   
از جمله تحریم ها، نوسانات ارزی و محدودیت های تجاری دست و پنجه نرم 
می کند، موضــوع مدیریــت واردات کالا و تخصیص بهینــه ارز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. به تازگی، نشستی تخصصی با عنوان «مدیریت کالاهای وارداتی و 
تخصیــص بهینــه ارز» به همت وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در مؤسســه 
راهبردی صبا برگزار شــد که در آن  سعید عباسپور، مدیر  کل سابق دفتر صادرات و 

واردات وزارت صمت، به بررسی این موضوع پرداخت.
 کالاهای ضروری و غیرضروری: تعریفی نســبی و کاربردی: عباس پور در ابتدای 
سخنان خود، به تعریف کالاهای ضروری و غیرضروری پرداخت و تأکید کرد که این 
تعریف، مطلق نبوده و می تواند بسته به شرایط و کاربرد کالا،  متفاوت باشد. او با اشاره 
به مثال هایی نظیر «آی ســی» (IC) که ممکن است به تنهایی غیرضروری به نظر 
برسد  اما در خط تولید یک کارخانه یا دستگاه الکترونیکی ضروری باشد، این مفهوم 
را تشــریح کرد. همچنین، وی ســؤالاتی را درباره ضروری بودن یا غیرضروری بودن 
وســایلی مانند کفش اسکیت روی یخ یا تجهیزات آتش نشانی مطرح  و اظهار کرد 
که ضرورت این کالاها نیز بسته به کاربرد آنها (ورزش قهرمانی یا خدمات ضروری) 
متفاوت اســت. عباس پور با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، تأکید کرد که در 
شرایط بحرانی، دولت مجبور است بین نیازهای مختلف اولویت بندی کرده و برخی 
از کالاهــا را به عنوان غیرضروری تلقی کند. او با تأکیــد بر اینکه نگاه دفتر مقررات 
صــادرات و واردات به کالاها محدود نبوده و به کاربــرد آنها نیز توجه دارد، افزود: 

«تعریف ضرورت و غیرضرورت به زمان و کاربرد بستگی دارد».
 تعرفه هــا: ابزاری برای شناســایی و اولویت بندی کالاها: مدیر کل ســابق دفتر 
صــادرات و واردات، تعرفه ها را ابزاری مهم برای شناســایی و اولویت بندی کالاها 
در ســال ۹۱ دانست. او به فرایند پیچیده بررســی و تدوین تعرفه ها اشاره و اظهار 
کرد که تعرفه ها نقش مهمی در تعیین حقوق ورودی کالاها و اعمال سیاست های 
حمایتی از تولید داخلی ایفا می کنند. وی با اشــاره به اینکه تعرفه های بین المللی 
معمولا در سطح چهار یا شش رقم تعیین می شوند، افزود: «اختیار تعیین سطوح 
بالاتر تعرفه (مانند هشت رقم) در اختیار دولت هاست و می تواند برای جمع آوری 
اطلاعــات دقیق تر در مورد صادرات و واردات مورد اســتفاده قرار گیرد». عباس پور 
همچنین به این نکته اشاره کرد که بر اساس استانداردهای بین المللی، تعرفه هایی 
که حجم مبادلات آنها زیر پنج میلیون دلار در سال است، معمولا حذف می شوند؛ 
اما این قاعده در ایران رعایت نمی شود. وی با اشاره به وجود حدود هشت هزار و ۷۰۰ 
ردیف تعرفه در کشــور، اظهار کرد بررسی و اولویت بندی این تعداد تعرفه  نیازمند 

تلاش و بررسی دقیق است.
 بحران ارزی ســال ۹۱ و نقش صادرات در ارزآوری: عباس پــور به بحران ارزی 
ســال ۹۱ اشاره و اظهار کرد که در آن سال، به دلیل تشدید تحریم ها، فروش نفت و 
محصولات پتروشیمی با مشــکل مواجه شده بود و کشور با کمبود ارز روبه رو بود. 
در این شرایط، صادرات به عنوان یکی از مهم ترین منابع ارزآوری برای کشور مطرح 
شــد. با این حال، به دلیل تحریم ها، انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشــور با 

مشکل مواجه بود.
 اتاق مبادله ارزی؛ تجربه ای با مزایا و معایب: به گفته عباس پور، در آن زمان برای 
تسهیل بازگشــت ارز حاصل از صادرات، «اتاق مبادله ارزی» راه اندازی شد. در این 
اتاق، صادرکنندگان و واردکنندگان می توانستند با نرخ توافقی به مبادله ارز بپردازند. 
عباس پور تأکید کرد که نرخ ارز در این اتاق  بر اســاس توافق واقعی بین صادرکننده 
و واردکننده تعیین می شــد و دولت هیچ گونه سقفی برای آن تعیین نمی کرد. وی 
معتقد بود  این رقابت  باعث کاهش تقاضا برای ارز شده بود و صادرکنندگان  انگیزه 

بیشتری برای بازگرداندن ارز خود داشتند.
 رتبه بندی کالاهــا و ممنوعیت واردات؛ رویکردی بــرای مدیریت منابع ارزی: 
عباس پور به رتبه بندی کالاها و تعیین ممنوعیت برای واردات برخی از آنها به عنوان 
یکی دیگر از راهکارهای مدیریت منابع ارزی در آن دوره اشــاره کرد. وی اظهار  کرد 
 برای این منظور، دفتر مقررات صادرات و واردات، با همکاری ســایر ســازمان های 
دولتی و بخش خصوصی، اقدام به جمــع آوری اطلاعات دقیق در مورد میزان ارز 
مصرفی هر ردیف تعرفه در پنج سال گذشته کرد. بر اساس این اطلاعات، کالاها به 
چهار گروه اصلی (معیشت، واحدهای تولیدی، دارو و سایر کالاها) تقسیم شدند و 
بر مبنای اولویت، برای واردات آنها ارز تخصیص داده شد. در این فرایند، حدود هزارو 

 ۳۰۰ ردیف تعرفه به فهرست ممنوعیت واردات اضافه شد.
 مشــکلات و چالش های رتبه بندی کالاها: عباس پور در عین حال به مشــکلات 
و چالش های ناشــی از رتبه بندی کالاها نیز اشــاره کرد و گفت: «وقتی به  فرزندت 
می گویی این شیرینی را نخور، برایت بد است، کنجکاوی ایجاد می کند. جامعه هم 
وقتی  چیزی را از آن می گیری، واکنش نشــان می دهد». او اظهار کرد: محدود کردن 
واردات برخی از کالاها  باعث ایجاد نارضایتی در جامعه می شود و ممکن است به 

افزایش قاچاق کالا نیز منجر شود.
 مقایســه با رویکردهای ســایر کشــورها: عباس پور در ادامه ســخنان خود، به 
رویکردهای ســایر کشورها در زمینه مدیریت واردات و ارز اشاره کرد. وی با اشاره به 
اینکه مالزی واردکنندگان را رتبه بنــدی می کند و تنها به واردکنندگان مورد اعتماد 
خود اجازه واردات می دهد، اظهار  کرد که این رویکرد، با قوانین ایران مغایرت دارد؛ 
چرا که ایجاد انحصار در فعالیت های تجاری در ایران ممنوع اســت. وی با اشاره به 
اینکــه برزیل برای واردات کالاها مالیات وضع می کند و چین از طریق «مهندســی 
معکوس» به دنبال کسب فناوری های نوین است، اظهار کرد:  هر کشوری بر اساس 
شرایط و سیاســت های خود، از روش های مختلفی برای مدیریت واردات استفاده 

می کند.
 استانداردسازی و لزوم اعتمادسازی: عباس پور  استانداردسازی را یکی از مهم ترین 
عوامل در توسعه تولید داخلی و افزایش رقابت پذیری کالاها دانست. وی با انتقاد از 
رویکرد سهل گیرانه در زمینه استانداردسازی در ایران، اظهار کرد: ژاپن با سخت گیری 
در زمینه استانداردها و تبلیغ کالاهای داخلی، توانسته است اعتماد مصرف کنندگان 

را جلب کند و سهم درخور توجهی از بازار داخلی را به خود اختصاص دهد.
 بازگشــت ارز؛ چالش ها و راهکارها: عباس پور در بخش دیگری از سخنان خود، 
به موضوع بازگشــت ارز حاصل از صادرات پرداخــت و اظهار کرد: دولت همواره 
تلاش کرده است با اتخاذ سیاست های حمایتی، صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز 
خود تشــویق کند. با این حال، به گفته وی، در سال های اخیر، به دلیل سیاست های 
ارزی دولت، صادرکنندگان با مشــکلات متعددی مواجه شده اند و انگیزه آنها برای 
صادرات کاهش یافته اســت. عباس پور با انتقاد از سیاســت «ارز توافقی» دولت، 
اظهار کرد که این سیاست، باعث شده است صادرکنندگان مجبور شوند ارز خود را با 
نرخ پایین تری به دولت بفروشند و این امر  به ضرر آنها تمام می شود. وی همچنین 
به ممنوعیت «صادرات بدون انتقال ارز» توســط بانک صادرات اشاره  و اظهار کرد: 

این ممنوعیت، مشکلات زیادی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
 ضرورت اصلاح نظام بانکی و آزادسازی بازار ارز: عباس پور در پایان سخنان خود، 
با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و آزادسازی بازار ارز، اظهار کرد این اقدامات  
می توانند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و رونق صادرات کمک کنند. وی با انتقاد 
از اختصاص ارز توســط بانک ها به صرافی های خود، گفت: این امر  باعث افزایش 
تقاضای کاذب برای ارز و ایجاد اختلال در بازار می شــود. عباس پور با تأکید بر اینکه 
نباید از اصلاحات اقتصادی ترســید، ادامه داد: «بسیاری از افراد بزرگ و سرمایه دار 
در خارج از کشور هستند که حاضرند سرمایه خود را به ایران بیاورند، اما به شرطی 
که سرمایه آنها تضمین شود». وی در پایان، با تأکید بر لزوم تقویت صادرات و ایجاد 

اعتبار برای صادرکنندگان، اظهار کرد: «باید بگذاریم صادرات نفس بکشد».

نورا حسینی: در سیصدوبیســت ونهمین جلسه شورای شــهر تهران، بــار دیگر موضوع سفرهای 
خارجی شــهردار و مدیران شــهرداری با واکنش تند برخی اعضای شــورا مواجه شد؛ واکنشی که بر 
ضعف اطلاع رســانی، بی اعتنایی به مصوبات شورا و شفاف نبودن جزئیات تأکید دارد. این نخستین  بار 
نیســت که شــهرداری تهران بابت ســفرهای خارجی مورد تذکر و انتقاد قرار می گیرد. پیش از این 
نیز بخشــی از اطلاعات مربوط به ســفرهای خارجی مدیران شهری از ســامانه شفافیت حذف شد؛ 
موضوعی که با اعتراض فعالان حوزه شــفافیت و برخی اعضای شــورا مواجه شــد و نهایتا پس از 
چند روز اطلاعات حذف شــده به سامانه بازگشــت. حال در واپسین ماه های دوره ششم شورای شهر 
تهران، بار دیگر این مسئله به صحن شورا کشیده شده است؛ جایی که سوده نجفی و حبیب کاشانی 
خواستار ارائه گزارش کامل از سفرهای خارجی مدیران شهری شده اند و بر لزوم اطلاع رسانی پیش از 

انجام این سفرها تأکید کرده اند. موضوعی که از نظر آنها 
نه تنها به وظیفه نظارتی شورا بازمی گردد، بلکه مستقیم 
با اعتماد عمومی، مدیریت منابع و پاســخ گویی در قبال 
مردم گره خورده اســت. روز گذشته سوده نجفی، عضو 
هیئت رئیسه شــورا، در تذکری با اشاره به سفر خارجی 
شــهردار تهران اظهار کرد: شهردار و مدیران شهرداری 
تهران بارها به ســفرهای خارجــی رفته اند، اما اعضای 
شورا که طبق قانون مسئول نظارت بر شهرداری هستند، 
اغلب از طریق رسانه ها از این سفرها مطلع می شوند. او 
افزود: براساس مصوبه شورا، «کمیته سفرهای خارجی» 
با عضویت خانم سلیمانی و آقای علوی تشکیل شده و 

موظف است ضرورت این سفرها را بررسی و در صورت تأیید، مجوز لازم را صادر کند. همچنین وزارت 
کشور به  صورت کتبی به شهرداری تهران ابلاغ کرده که سفرهای خارجی شهردار و مدیران شهرداری 
باید در کمیته سفرهای خارجی دولت نیز بررسی شود. نجفی تصریح کرد: دوره چهارساله این مدیریت 
شهری رو به پایان است و در حال حاضر، هم شهردار تهران به همراه شماری از مدیران به برزیل سفر 
کرده و هم برخی معاونان، شهرداران و مدیران سازمان ها در چین حضور دارند. او ادامه داد: با توجه 
به حساسیت افکار عمومی نسبت به سفرهای خارجی با بودجه عمومی و در راستای انجام وظیفه 
نظارتی شورا، تقاضا دارم گزارشی کامل از سفرهای خارجی مدیران شهرداری در این دوره، شامل نام 
مقام ســفرکننده، مقصد، ترکیب هیئت همراه، تاریخ رفت و برگشت، هزینه ارزی، موضوع، ضرورت و 
دستاوردهای سفر، در صحن شورا ارائه شود. عضو هیئت رئیسه شورا همچنین تأکید کرد: لازم است 
قبل از هر ســفر خارجی شهردار، اعضای شورا در جریان جزئیات سفر، ضرورت آن، همراهان و مدت 
سفر قرار گیرند. شایسته نیســت اعضای شورا در پاسخ به پرسش مردم و رسانه ها بگویند که ما هم 
مانند بقیه از طریق رســانه ها مطلع شدیم. در ادامه این جلسه، حبیب کاشانی، خزانه دار شورا نیز با 
اشاره به سفرهای خارجی مسئولان شهرداری، خواستار شفافیت و اطلاع رسانی دقیق تر شد. او گفت: 

«همانند خانم نجفی، من نیز زمانی از سفر اخیر شهردار مطلع شدم که در این باره از من سؤال شد و 
اعلام کردم اطلاعی ندارم. در حالی که مطابق روال، هر سفر خارجی باید با هماهنگی و مکاتبه رسمی 
با شورا انجام شود». کاشانی از رویه اخیر دفتر شهردار در عدم ارسال رونوشت مکاتبات به شورا انتقاد 
کرد و یادآور شد: «در ادوار گذشته، اعضای شورا از جزئیات مطلع می شدند، اما اکنون این روند دچار 
اختلال شــده است». او با اشاره به اهمیت سفر شــهردار تهران به اجلاس بریکس افزود: «این سفر 
از منظر بین المللی اهمیت دارد، به  طوری  که حتی رئیس جمهور آمریکا هم نســبت به این اجلاس 
واکنش نشان داده است. بنابراین شورا باید در جریان این سفرهای مهم قرار گیرد». کاشانی همچنین 
از ضعف اطلاع رســانی درباره مأموریت نمایندگان شورا در کمیسیون های خارجی انتقاد کرد و گفت: 
«دو نفر از همکاران ما نماینده شــورا در این کمیسیون ها هستند. اگر دعوت نامه دیر ارسال می شود یا 
اطلاع رسانی ناقص است، موظف اند شورا را در جریان 
بگذارند». او ادامه داد: «به  عنوان نمونه، درباره ســفر 
معاون خدمات شــهری به چین هنوز مشخص نیست 
این سفر با چه ضرورتی و در چه چارچوبی انجام شده 
و چرا شــورا از آن بی اطلاع بوده است». کاشانی تأکید 
کرد: «چه این دوره شورا ادامه پیدا کند یا نه، عملکرد ما 
در حافظه تاریخی مدیریت شهری ثبت خواهد شد. لذا 
لازم است همکاران محترم در اطلاع رسانی و پیگیری 
مســئولیت های خود دقت بیشــتری به خرج دهند تا 
وقت شــورا و مردم صرف بی اطلاعی نشود». در پاسخ 
به این تذکرات، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی 
شهر تهران، توضیح داد: «به دلیل برخی اختلاف نظرها میان وزارت کشور و وزارت امور خارجه، مدتی 
امکان برگزاری جلســات هماهنگی فراهم نبود. جلسه اخیر نیز بســیار دیرهنگام اطلاع رسانی شد؛ 
به گونه ای که امروز خبر داده شــد و جلسه برای فردا برنامه ریزی شــده بود». او ادامه داد: «درمورد 
حضور نمایندگان شورا در این جلسه، از خانم سلیمانی سؤال کردم؛ ایشان گفتند به  دلیل زمان بندی 
نامناســب، امکان حضور نداشته اند. درباره آقای علوی نیز هنوز مشخص نیست که موفق به شرکت 
شده اند یا نه». چمران همچنین با اشاره به سفر اخیر برخی مدیران شهری گفت: «این جلسه هم زمان 
با سفر کاری نمایندگان شورا برای پیگیری تأمین واگن و اتوبوس برگزار نشده است. این سفر با همراهی 
معاون وزیر کشور و سایر مسئولان انجام شده و سفر کاری مهمی بوده است. امیدواریم نتایج مثبتی 
به دســت آید و همکاران با دستاوردهای مؤثر بازگردند». ســفرهای خارجی شهردار تهران بار دیگر 
به موضوعی تنش زا در صحن شــورای شــهر تبدیل شده؛ آن هم در شــرایطی که اعضا بارها بر لزوم 
شــفافیت، اطلاع رسانی پیشــاپیش و رعایت ضوابط قانونی تأکید کرده اند. تکرار این تذکرات، در کنار 
سابقه حذف اطلاعات از ســامانه شفافیت، این پرسش را پررنگ تر می کند که چرا همچنان برخی از 

اعضای شورا از جزئیات سفرهایی که با بودجه عمومی انجام می شود، بی خبر می مانند.

سفرهای خارجی شهردار  تهران تکرار  یک تذکر؛ گلایه شورای شهر  از  بی اطلاعی از 

سفر  با  بلیت سکوت
خبر گزارش خبری

شهرشهر

در دل برج های ســیمانی، میان دود و بوق، در ســایه کوه هایی که هنوز ســر به آسمان 
دارند، شــهری زیست می کند که میلیون ها انسان در لایه هایش نفس می کشند؛ شهری به 
نام تهران. شهری که چون آینه ای هزارپاره، هر تکه اش روایتی  است از نیاز، آرزو، رنج و امید. 
اگر بخواهیم تهران را از منظر هرم نیازهای مازلو بنگریم، آنگاه با شهری مواجه می شویم که 

آدم هایش نه فقط در ترافیک بزرگراه ها، که در پیچ وخم نردبان نیازها نیز درگیرند.
طبقه نخست: بقا در هیاهوی دود و خستگی

در جنوبی ترین محلات تهران، جایی که عطر نان تازه با بوی اگزوز آمیخته است، نیازهای 
فیزیولوژیــک هنــوز واژه هایی پررنگ اند: آب، بــرق، نان و هــوا. در آپارتمان های تنگی که 
گرمایش  آنها زمستان را به خواب زمستانی نمی برد و سرمایشان استخوان می ساید، ساکنان 
هر روز با ابتدایی ترین پرسش ها از خواب برمی خیزند: «امروز چه بخوریم؟ و فردا اجاره  خانه 
را چگونه پرداخت کنیم؟». در حاشیه های شهر، نیاز به خوراک و سرپناه، هنوز یک دغدغه 
واقعی  است، نه یک مسئله فلسفی. اما آن سوی دیگر شهر، در برج های براق شمال تهران، 
حتی رژیم غذایی هم به دغدغه ای برای حفظ «فرم» بدل شده است. در همان هرم، طبقه 

نخست، دو تصویر متضاد: بقا و رفاه.
طبقه دوم: امنیت، واژه ای لرزان

آیا کودکی که صدای درگیری شــبانه را در کوچه شان شــنیده، امنیت را می شناسد؟ یا 
کارمنــدی که هر روز بیم آن دارد که با اخراج ناگهانی، پایه های زندگی اش فروبپاشــد؟ در 
تهران، امنیت فقط به معنای نبود جرم نیســت؛ امنیت شــغلی، روانی، اجتماعی و حتی 
سیاســی، همه در هم تنیده اند. خانه هایی که با وام و استرس ساخته شده اند، قراردادهایی 
که هر سال، بی رحمانه تر می شوند و آینده ای که بیش از آنکه درخشان باشد، پرابهام است. 

امنیت در تهران، واژه ای  است لرزان، به  ویژه برای طبقات متوسط و فرودست.
طبقه سوم: تعلق در شهر تنهایی ها

تهران، شــهری  است پارادوکسیکال؛ شهری  پر از جمعیت اما تک و تنها. آپارتمان هایی 
کــه دیوارهایش نــازک  اما فاصله  دل های ســاکنانش عمیق اســت. خانواده هایی که زیر 
یک ســقف اند اما در دنیای مجــازی خود پناه گرفته اند. در چنین شــهری، یافتن «تعلق»، 
دوست داشتن و دوست داشته شدن، به هنری بدل شده که کمتر کسی استاد آن است. با این 
حال، تهران پر از جســت وجو برای همین نیاز است: از کافه ها تا انجمن ها، از میهمانی های 
دانشــجویان تا شب نشــینی های هنرمندان در کوچه  پس کوچه هــای کریم خان. دل ها در 

جست وجوی لنگری  هستند، تا در دریای بی ثبات تهران غرق نشوند.
طبقه چهارم: احترام، در شهر رقابت های بی پایان

در شــهری که موفقیت به برند لباس، مدل ماشــین و نوع گوشی گره خورده است، نیاز 
به احترام، گاه در رقابت های بی رحمانه گم می شــود. کارمندی که برای ارتقای جایگاهی 
می جنگد، هنرمندی که در جست وجوی دیده شدن است، نوجوانی که در اینستاگرام به  دنبال 
لایک ها و کامنت هاســت، همه و همه می کوشند ارزشمندی خود را در آینه  چشم دیگران 
ببینند. در تهران، احترام ترکیبی  اســت از غرور و اضطراب؛ گاه واقعی  است و گاه ساختگی 

اما همواره خواستنی.
طبقه پنجم: خودشکوفایی، رؤیایی در مه

در میان تمام دود و دغدغه، هنوز هســتند افــرادی که در حال بالارفتن از پله  پنجم اند. 
شاعری که بی توجه به چاپ و فروش اشعارش می نویسد، چون باید بنویسد. معلمی که با 
دســتمزد ناچیز، کودکان را با خواندن و نوشتن آشنا می کند. زن و مردی که از دل آسیب ها، 
هنری ســاخته اند برای زندگی. اینها ســاکنان طبقه  خودشــکوفایی اند؛ همانانی که مازلو، 
آنها را «کامل ترین انســان ها» می خواند. اما رســیدن به این طبقه، در تهران، آسان نیست. 
خودشکوفایی در این شهر، یا تجملی  است برای بی نیازان، یا مقاومتی  است برای دلدادگان.

سخن آخر
تهران شــهری  است بر پایه  یک هرم؛ نه از جنس سنگ و سیمان که از نیازهای انسانی. 
مردمانش در تکاپوی صعودند، گاه خســته و گاه امیدوار. شاید آنچه این شهر را هنوز زنده 
نگه داشته، نه برج ها و اتوبان ها که همین میل همیشگی انسان به «شدن» است؛ شدنی که 

از نان آغاز می شود و به معنا ختم می شود.

کارت زرد شورا به مدرسه سازی در بوستان ها روایت تهران؛ از  صعود  تا  سقوط  در  هرم  مازلو
شرق: در حالی که فضای سبز شهری در بســیاری از مناطق تهران به شدت محدود است، 
شــهرداری تهران از طرح ساخت ۵۶ مدرسه در ۸۷ پلاک شهری خبر داده که بخش قابل 
توجهی از این اراضی، در دل بوستان ها قرار دارد؛ موضوعی که زنگ خطر تازه ای برای سرانه 
فضای سبز شهر به  صدا درآورده است. تهران شهری است که نه از مدرسه اشباع است، نه 
از فضای سبز. حالا قرار است برای جبران یکی، از دیگری کاسته شود. اردیبهشت امسال در 
نشستی برای تأمین سرانه آموزشی پایتخت، ساخت ۸۰ مدرسه در دستور کار قرار گرفت. اما 
اطلاعاتی که به دســت رسانه ها رسیده، نشان می دهد شهرداری برای اجرای بخشی از این 
پروژه ســراغ فضاهایی رفته که نه خاک آموزشی، بلکه ریشه های درختان را در خود دارند. 
در حالی که هنوز صدای اعتراض به حذف مقطعی اطلاعات سفرهای خارجی شهرداری از 
سامانه شفافیت خاموش نشده، حالا یک تصمیم دیگر از مدیریت شهری موجی از نگرانی 
به پا کرده اســت؛ تصمیمی که با وعده شــهردار در جلسه با رئیس جمهور آغاز شد و حالا 
به بوســتان هایی رســیده که قرار است میزبان کلاس های درس شــوند. شهردار تهران در 
جلســه ای با رئیس جمهور، برای ساخت مدرسه در پایتخت داوطلب شده است. بر اساس 
اطلاعات دریافتی، اردیبهشت امسال جلســه ای برای هم اندیشی و تبادل نظر درخصوص 
تأمین سرانه آموزشــی در سطح مناطق تهران برگزار شده و در جریان این نشست، ساخت 
۸۰ مدرسه در دستور کار قرار گرفته است. طبق جزئیات منتشرشده، حدود ۸۷ پلاک در پنج 
منطقه تهران برای ساخت این مدارس تعیین شده که قرار است در آنها ۵۶ مدرسه ساخته 
شود. مساحت مجموع این اراضی بالغ بر ۳۰۵ هکتار است؛ اما بخش قابل توجهی از این 
پلاک هــا، حدود ۵۸ مورد، در پهنه های جی ۱۱۱ و جی ۱۱۲ قرار دارند. به زبان ســاده یعنی 

زمین هایی که کاربری شان فضای سبز عمومی تعریف شده است.
از جمله بوستان هایی که در این طرح هدف گذاری شده اند، می توان به گلسار، صالحان، 
بهاران و... اشــاره کرد. بزرگ ترین پلاک نیز در منطقه ۱۸ و بوستان قائم قرار دارد؛ بوستانی 
۵۰ هکتاری که قرار اســت ســه مدرسه در آن ساخته شــود. این در حالی است که سرانه 
فضای ســبز در منطقه ۱۸ در ســال ۱۴۰۲ تنها ۵.۵ مترمربع برآورد شده و از جمله مناطق 
کم برخوردار در این حوزه به شمار می رود. در واکنش به این موضوع، ناصر امانی در تذکری 
پیش از دستور در جلسه شورا با اشاره به اظهارات شهردار تهران درباره مشارکت در ساخت 
مدارس گفت: «گلایه مردم از فرســودگی و کمبود فضای آموزشی در محلات کم برخوردار 
قابل  درک اســت، اما نگرانی من از ساخت مدرســه در بوستان هاست. این سخن به نظرم 
سهوی بوده، چون اگر ساخت مدرسه در فضای سبز باب شود، دیگر متوقف کردنی نیست». 
وی با تأکید بر ضعف جدی تهران در ســرانه فضای سبز افزود: «در شرایطی که آفت زدگی 
درختان هم به معضل تبدیل شده، مدرسه سازی در بوستان ها دو ایراد اساسی دارد؛ نخست 
آنکه طرح تفصیلی تهران را تغییر می دهد و دوم اینکه ارائه زمین برای ســاخت مدرســه 
نیازمند مصوبه شورای شهر است». امانی با اشاره به جلسه ای در استانداری درباره همین 
موضوع گفت: «متأســفانه شورای شهر به این جلسه دعوت نشده است، اما تأکید دارم که 
هرگونه مصوبه باید در چارچوب قوانین شــهری باشــد. ما قطعا با ساخت مدرسه در هر 
جایی غیر از بوســتان ها موافقیم». مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در همین 
رابطه اظهار کرد: «با ســاخت مدرســه موافقیم، اما آموزش و پرورش هم امکانات و زمین 
دارد. به آقای زاکانی گفتم که ســاخت مدرســه در فضای سبز قابل قبول نیست. حتی اگر 
در آن محدوده درختی نباشــد، اصولا ساخت وساز در فضای سبز ممنوع است». وی افزود: 
«شــورا و شهرداری می توانند در همکاری با آموزش و پرورش راه حل های جایگزین بیابند، 
اما نباید به قیمت کاهش فضای ســبز شهری باشــد». در حالی که تهران با کمبود فضای 
ســبز روبه روست، ســاخت مدرســه در این فضاها نگرانی هایی جدی درباره حفظ محیط 
زیست شهری و کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کرده است. حال باید دید مسئولان چگونه 

می توانند میان نیاز به توسعه آموزشی و حفظ فضای سبز تعادل برقرار کنند.
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